
88
ن 

ردی
رو

و ف
 87

فند
 اس

/20
ه6

مار
/ش

هم 
جد

ل ه
سا

6

 بهاریــــه

آخر هر  در سه شنبه شب  باورند كه  اين  بر  ايرانیان 
سال مراسمی را بزرگداشت می كنند كه ريشه در اساطیر 
و فرهنگ ملی آنان دارد چون مهرگان/ سده/ نوروز كه 
اين جشن نیز  دارای رسوم خاص خود بوده و پارسیان به 
در چند  ولی  برپا می كردند.  روز   اين  در   آيینی  آرامش، 
دهه ی اخیر به علت محدوديت ها و برخوردهای  شديد با 
اين جشن  اين آيین  از يك رسم شايد تاريخی به يك 

نبرد خیابانی تبديل گرديده است.
در اين مقال بر آن نیستیم ريشه ها و علل تبديل يك 
بلكه   كنیم  دنبال  اجتماعی  شديد  كنش  يك  به  را  رسم 

برآنیم كه : 
بن مايه های تاريخی اين آيین  را كنكاش كنیم.

معنی لغوی چهارشنبه سوری
سور در معنای شادمانی/ رنگ سرخ/ بارو و شهر و بام 

بلند و حتی ديوار دور شهر آمده است. )1(
و  جشن  يعنی  چهارشنبه سوری  يقین  قطع  به  اما 

شادی و سرور در هر چهارشنبه ی آخر سال. 
ریشه های تاریخی جشن چهارشنبه سوری

1- در ايران قبل از اسلام در شب چهارشنبه سوری 
آبان  آذر/  آسمان/  نام های  به  آتش  كپه ی  سه  از  مردم 
نام  به  و  يافت  افزايش  به هفت كپه  بعدها  كه  می پريدند 
پايان  از  و پس  آن می پريدند  از روی   )2( امشاسپند  هفت 
خانه  از  و  می كردند  جمع  را  آن  خاكستر  آتش افروزی، 

بیرون می بردند و در كنار ديواری می ريختند. )3(
شايد به علت تقدس هفت امشاسپند در تفكر مردمان 
ايران زمین آجیل چهارشنبه سوری نیز از هفت نوع میوه 

خشك تهیه می گردد.
اخبار  اما در مورد ريشه های جشن چهارشنبه سوری 
گوناگون در دست است  كه گهگاه از اطلاعات مكشوف 
از منابع گوناگون تضادهايی در مورد ايرانی يا غیرايرانی 

بودن اين آيین می يابیم.
بر  اعراب  پیروزی  از  باورند پس  اين  بر  2- عده ای 
ايرانیان/ ايرانیان بر پذيرش بسیاری از باورهای خود اصرار 

ورزيدند.
ايرانیان  و  می دانستند  نحس  را  چهارشنبه  اعراب 
اين  نحسی  در  اعراب  دستورات  از  پیروی  عدم  جهت 
به شادی  را جشن می گرفتند و  آخر سال  روز چهارشنبه 

می پرداختند.)4(

چهارشنبه و... خاصه اعراب بود و اعراب بودند كه برای 
از  فرار  برای  و  بودند  قايل  خاصی  نحوست  چهارشنبه 
آتش  آخرسال  چهارشنبه  شب  در  بخصوص  آن  نحسی 

می افروختند تا دفع شر و بلا شود. )6(
داستان  با  را  چهارشنبه سوری  جشن  گروهی   -5
راسخند  پندار  اين  بر  و  می دانند  مرتبط  سیاوش 
اسب  با  سیاوش  كه  است  روزی  همان  چهارشنبه سوری 

خود از آتش گذشت و چون بی گناه بود نسوخت.
چنین  آتش  از  را  سیاوش  گذر  داستان  فردوسی 

می گويد:
كه سیاوش شاهزاده پاك دامن ايرانی از جانب همسر 
جوان پدر خود، كه سودای وصال با سیاوش را داشت، ) و 
سیاوش از اين امر امتناع كرد( متهم می گردد از جانب زن 

> به دروغ < به چشم داشت و ناپاكی.
سیاوش برای اثبات پاك دامنی حكمیت آتش را بر 

می گزيند و می بايست از آتش بگذرد:
سیاوش سیه را بدانسان بتاخت     

  تو گفتی كه اسبش به آتش بساخت
ز هر سو زبانه همی بر كشید                      

     كسی خود و اسب سیاوش نديد
ز آتش برون آمد آزاد مرد           

      لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد)7(
گذر  يادبود  چهارشنبه سوری  جشن  مراسم  بنابراين 
جشن  را  روزی  چنین  مردم  و  است  آتش  از  سیاوش 

می گیرند.)8(
می پرورانند  ديگر  گونه ای  را  داستان  برخی،  اما   -6
ثابت  سال  پايان  در  سیاوش  كه  می گويند  چنین  و 
)1013ق.م( مطابق با سال 713 تاريخ مبنا كه برابر روز 
چهارشنبه بود به دستور افراسیاب پادشاه توران كشته شد 
و چون در آيین زردشتی مراسم سوگواری و رثای مردگان 
پارسايان زردشتی در آخرين شب چهارشنبه  نیست  جايز 
به  سیاوش  خاطره ی  تا  می گذشتند  آتش  از  سال  پايان 

منظور دفاع از عفت و جاودان باقی بماند.)9(
چهارشنبه سوری  جشن  مورد  در  ديگر  عقیده ی   -7
در  كردن  روشن  آتش  است.  يلدا  شب  با  مرتبط 
شدن  گرم  به  كمك  نوعی  واقع  در  چهارشنبه سوری 
كردن  گرم  جادوی  واقع  در  می آيد.  حساب  به  خورشید 
خورشید است كه با پريدن از آتش، تمام سرمای مرگ آور 
زمستان از انسان دور می شود و شادابی و زندگی در وی 

هويدا می گردد.
در چهارشنبه سوری با پريدن از روی آتش به شكل 
نمادين، مرگ را به زمستان می دهند و حیات بهاری پیدا 

كنند.
را  سبزه  نمادين  به صورت  ايرانیان  كه  گونه  همان 
سبز می كنند تا تحريك كنند طبیعت را به از سر گرفتن 
نوعی  هم  چهارشنبه سوری  پس  گیاهان  رشد  و  زندگی 

تحريك و تشويق خورشید به گرم شدن است.)10(
جشن  ريشه ی  تعريف  در  ديگر  برخی   -8
اين  امر  اوايل  در  پرداخته اند  گونه  اين  چهارشنبه سوری 
دوره ی  از  پس  بلكه  نبود  ارتباط  در  چهارشنبه  با  جشن 

3- برخی توجیحی مذهبی بر اين رسم بومی برای 
بقای آن نهادند و اين باور را پروراندند كه: پس از شهادت 
و  كرد  قیام  امام  خون خواهی  به  مختار  )ع(  حسین  امام 
برای اعلام زمان قیام به يارانش با آتش روی بام ها خبر 
داد. چون با اين خبر قیام آغاز گرديد و به پیروزی رسید 
اين رسم از آن زمان به جای مانده است و مردم هر سال 

به ياد آن پیروزی، جشن می گیرند. )5(
همان گونه كه ذكر شد به نظر نمی رسد اين عوامل 
بیشتر شباهت به  باشد و  ريشه ای برای چهارشنبه سوری 
است  می بوده  ملی  رسم  يك  برای  مذهبی  توجیح  يك 
قابل  ملی  جشن های  ساير  در  آن  مشابه  نمونه های  كه 

مشاهده است.
خدمات  كه  معاصر  برجسته ی  محقق  پورداوود   -4
و  تفسیر  و  ايران  ملی  فرهنگ  معرفی  راه  در  شايانی 
روزگار  در  ايرانیان  بود:  باور  اين  بر  نموده  اوستا  ترجمه 
قبل از اسلام ايام هفته را با عناوين شنبه/ يك شنبه و... 
نمی خواندند بلكه هر روز نامی بر خود داشت و متعلق به 
امشاسپندان و ايزدان و خدا  بود و سال در نزد آنان دوازده 

ماه كه هر ماه بی كم و كاست سی روز تمام بود.
و...  يكشنبه  و  شنبه  چون  هفته  ايام  بردن  كار  به 

 جستاری بر آخرين
سه شنبه شب سال

جشن چهارشنبه سوری

زردی من ار تو

         
    سرخی تو از من

علي نيكويي 
دانشجوي كارشناسي 

ارشد تاريخ ايران باستان
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اسلامی به آن افزوده شد.
به چهارشنبه مربوط شدن و مراسم چهارشنبه سوری 
نوعی استفاده و نوعی  نماد است و بدين ترتیب از يك 
اما كیفیت اسطوره ي   آينده كوچ می نمايیم  سال به سال 
چهارشنبه سوری همان است كه در جشن سده است انتظار 

می رود كه سرما رخت بندد.)11( 
چهارشنبه سوری  جشن  ريشه های  به  نگاهی  با 
يافت  دست  واحدی  نتیجه ی  يك  به  نمی توان  موضوعا 
كه تعاريف در اين خصوص با هم متفاوت می نمايد و در 
اين جشن هم  بودن  ايرانی  ريشه ی  حتی  تعاريف  برخی 

مورد شك واقع می گردد.
قبل از برسی ريشه های جشن آخرين سه شنبه شب 
آخر سال ابتدا می بايست واژه ی جشن را در ايران باستان 

كنكاش كنیم.
لغت جشن در فارسی از لغت يسن اوستايی به يادگار 
مانده است چون تمام اعیاد ايران باستان جنبه ی مذهبی 
اوقات  اين  در  ايرانیان  و...(  مهرگان  سده  )جشن  داشته 
به  و  می پرداختند  خداوندگار  نیايش  و  ستايش  به  بیشتر 
روزهای  جهت  اين  از  می كردند  )يزشنه(  ديگر  عبارت 

متبرك را جشن خوانده اند.)12(
كلمه ی جشن به معنای ستايش و پرستش است و از 
مصدر يز اوستا به معنی پرستیدن و ستودن می آيد و يسنا 

و ايزد و يزد از همین ريشه است. )13(
جشن های ايران پیش از اسلام را می توان اين گونه 

تقسیم كرد
1- جشن های دينی مانند: گهنبار/ فروردگان 

2- جشن هايی كه از مصادف شدن نام روز و نام ماه 
عايد می گشت چنان كه ابوريحان بیرونی می گويد:

))به هر ماهی آن روز كه هم نامش باشد او را جشن 
دارند و به عنوان مثال تیرگان سیزدهم روز است از تیرماه 

و نامش تیر است همنام ماه خويش((
ايران  سراسر  در  كه  ملی  و  عمومی  3- جشن های 

معمول بوده است چون جشن نوروز، جشن سده و...
زنان/  ويژه  جشن  مانند  خانوادگی  جشن های   -4

جشن نام گذاری كودك/ جشن عروسی و...
از خداست  ديگر جشن های سپاسگذاری  5- جشن 
سور/  و  سیر  چون  جهان  در  نعمت هايش  تمام  سبب  به 

آبريزان و...
آغاز  مهرگان  جشن  چون  محلی  جشن های   -6

كشت/ پاشیدن بذر و ...
در نگاهی به ريشه های جشن آخرين سه شنبه شب 
اين  به  می توان  آن  تقسیم بندی  و  تعريف جشن  و  سال 
نتیجه دست يافت كه ما در ايران قبل از اسلام جشنی با 
عنوان چهارشنبه سوری نداشته ايم و اين مراسم از تركیب 
باورهای ايرانی – عربی در اوايل دوره ی تسلط اعراب به 

ايران بروز نموده است. 
تنفر  چهارشنبه/  نحوست  به  عرب  حساسیت  شايد 
به  فاتح  اعراب  شديد  فشارهای  متجاوزين  از  ايرانیان 
ايرانیان/ تقدس آتش نزد ايرانیان به عنوان صفت بارز خدا 
)نور(/ جامعه كشاورز ايرانی و تنفر آنان از زمستان به علت 
مرگ كشاورزی و تعلق خاطر ايرانیان كشاورز به بهار به 
عنوان تولد كشت و زرع )كه صد روز مانده به بهار جشنی 
را  زمستان  پايان  سپاس  تا  می كردند  برپا  سده  عنوان  با 
به جای آورند(/ آشنايی ايرانیان با نحوه ی نام گذاری ايام 
هفته به سبك اعراب )شنبه، يكشنبه و...( دست به دست 
چون  تنها  شايد  كه  سده  از  كوچكتر  جشنی  تا  داد  هم 
جشن سده خوشحالی از پايان چله ی بزرگ زمستان و آغاز 
زمین به نفس كشیدن و نويد پايان سرما و رسیدن بهار 
برای جامعه ی تمام كشاورز ايرانی  نبود بلكه در كنار اين 
مزيت سه شنبه شب منحوس را هم به نشان دهن كجی و 

اعتراض جشن می گرفتند.
مبارزه ی  يك  جشن  اين  بینديشیم  گونه  اين  اگر 
فرهنگی در دوران تسلط بر ايران است و اين آيین يك 
نیايش به درگاه خدا )چون سده( و يك حركت اعتراض آمیز 

به فاتحین عرب بوده است. 

منابع در دفتر مجله موجود است. 

1. دهخدا-علی اكبر- لغت نامه ی دهخدا-ج 5- 7731-
ص9797-ذيل كلمه چهار شنبه سوری

2. امشاسپندان به معنای مقدسين جاويدان می باشد و 
مفرد آن امشاسپند 

می بوده كه اين واژه در اوستا امشه سپند آمده كه از سه 
جزء تشكيل شده است جزء اول )ا( كه برای نفی آمده 

است و به معنی نه / بدون می باشد جزء دوم )مشه( كه به 
معنای مردن و نابود شدن است و جزء سوم )سپنند( است 

و به معنی سود رسان و يا جاويدان سودرسان می باشد.
كه اينان تجلی صفات خداوند می باشند و عبارتند از

1-  سپنتامينو/روح مقدس  در مقابل   انگره مينو/ روح 
خبيث

2-  بهمن/انديشه نيک  در مقابل    اكومن/ انديشه ناپاک
3- ارديبهشت/پاكی و بهترين راستی   در مقابل            

اندر/ كفر و گمراهی
4- شهريور/تسلط بر نفس     در مقابل    شورو/ ديو 

خودسری
5- سپندارمز/عشق و فروتنی   در مقابل    نانگ هه ئيتی/ 

ديوغرور و خودپسندی
6- خرداد/رسايی و كمال   در مقابل تاريچ/ ديو تنگ 

دستی
7- امرداد/بی مرگی  در مقابل زاريچ/ ديو مرگ و فساد

محمدی حسين-جشن های ايران باستان-0831-ص061
3. رضايی-عبدالعظيم-اصل و نسب دين های ايران 

باستان-ص 574
4.  محمدی حسين- جشن های ايران باستان-0831-ص 

 16
5. شكور زاده ابراهيم- عقايد و رسوم مردم خراسان- نشر 

سروش-3631- ص 08
6. پور داوود ابراهيم- آناهيتا- به كوشش مرتضی 

گرجی – تهران- امير كبير-  3431 ص 47
7. شاه نامه ی  فردوسی- جلد سوم- ص255

8. محمدی حسين- جشن های ايران باستان- 0831- ص 
96

9. كاوه علی محمدی-گاه شماری و تاريخ گذاری از آغاز تا 
سرانجام- تهران- انتشارات بردار- 3731-ص 42  

01. طالبی طهماسب- جشن سده- روزنامه ی همشهری 
سال هفتم- شماره ی 1971- ص 21 سال 7731/21/42
11. بهار مهرداد- جستاری چند در فرهنگ ايران- ص . 

332
12- پورداوود ابراهيم- يسنا-ج1 ص52-بمبئی-بهمن 

2131
13- تبريزی محمد حسين به خلف-برهان قاطع زير 

نظر دكتر معين ج 2 – تهران – انتشارات اميركبير 2631 
ص 275 

به دوستانتان عيدي بدهيد
 يك دوره اشتراك مجله گزارش فرم اشتراك صفحه 15 را به نام دوستانتان تكميل و ارسال كنيد.

.ماهنامه اين هديه را به مدت يك سال به نشاني آنها پست خواهد كرد
تلفن اشتراك 88833781

 بهاریــــه




